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۹ سال پیش در چنین روزی

نشســت کشورهای ســاحلی خزر در تهران برگزار  �
شد
باهنر، نایب رئیس مجلس: مجلس از سهمیه بندی  �

کوتاه نمی آید
افزایش تنش دیپلماتیک میان تهران و لندن �
مخالفــت مجلس با ممنوعیــت فعالیت تجاری  �

مقامات
رد حل نظامی مسئله هسته ای ایران �
فرمانــده نیروهــای مرکــزی آمریکا حــل نظامی  �

مسئله هسته ای ایران را رد کرد
وزیر امــور خارجه ارمنســتان: میان ارمنســتان و  �

آمریکا هیچ مســئله ای که با روابط ایران و ارمنستان 
مرتبط باشد، وجود ندارد

دومین کابینه سارکوزی معرفی شد �

بــرای  � ســاحلی،  کشــور   ۵ امورخارجــه  وزرای 
نهایی کردن کنوانســیون رژیم حقوقی دریای خزر در 

تهران گرد هم آمدند
حدادعــادل در نشســت هم اندیشــی نخبــگان  �

اصولگرا: تنها راه پیش روی اصولگرایان وحدت است
باهنر: مجلــس تعویق ســهمیه بندی بنزین را از  �

دولت نمی پذیرد
متکی: ایــران دروازه طلایی انتقــال انرژی دریای  �

خزر است
هاشمی شاهرودی: ایران از لحاظ سیاست قضائی  �

از همه کشورها جلوتر است
از خط قرمزهای ســاختگی  � زریبافان: احمدی نژاد 

سیاست عبور کرد
فیروزآبادی: ایران الگوی پیشــرفت درزمینه انرژی  �

هسته ای است

فرمانــده ارتش در پاســخ به تهدیــد اخیر بوش:  �
نظامیان متجاوز دشمن را زنده نمی گذاریم

رئیس جمهــور در دیدار لاوروف: ایران قدرتمند به  �
نفع روسیه است

انتقاد وزیر خارجه عربســتان از سیاســت دوگانه  �
غرب در قبال ایران

حدادعــادل: همــه اصولگرایان باید از ســازوکار  �
وحدت تبعیت کنند

وزیر ارشاد: قانون مبارزه با قاچاق فیلم گویا نیست �
به دنبال اعطای نشان شــوالیه به سلمان رشدی  �

مرتد، ســفیر انگلیــس در تهران بــه وزارت خارجه 
احضار شد

مجلــس تصویب کــرد: هدایای دریافتی توســط  �
مقامات، متعلق به دستگاه آنهاست

لاوروف: روســیه برای انجــام کامل تعهداتش در  �
قبال نیروگاه بوشهر آماده است

ســلطانیه: لاریجانــی و البرادعــی فــردا در وین  �
گفت وگو می کنند

ســلامتی: بازگشــت مجدد اصلاح طلبان به دلیل  �
عملکرد دولت نهم حتمی است

دعــوت ناطق نوری از مردم برای حضور گســترده  �
در انتخابات

رئیس قوه قضائیه: متأسفانه ارزش قانون اساسی  �
خودمان را نمی دانیم

نخست وزیر ترکیه: با اجازه دولت، به شمال عراق  �
حمله می کنیم

وزیر خارجه ارمنستان: آمریکا نباید از روابط تهران  �
و ایروان نگران باشد

گســترش اعتراض مسلمانان علیه حمایت مجدد  �
انگلیس از سلمان رشدی مرتد

تلاش آمریکا برای براندازی دولت عراق �
دادستان کل کشــور: ایران خودرو مســئول تأمین  �

خسارت جانی و مالی حوادث پژو ۴۰۵ است
«ســی.ان.ان»: ۷۰۰ هزار کودک عراقی بی خانمان  �

هستند
ســفیر جدید انگلیس: باید ۳۰ سال در افغانستان  �

بمانیم
براســاس تازه ترین گزارش بانک مرکــزی، ذخایر  �

ارزی ایران ۱۷/۷ میلیارد دلار افزایش یافت
ســفیر ایران در دیدار وزیر کشور عربستان: ایران و  �

عربســتان می توانند موجب آرامــش و قدرت جهان 
اسلام شوند

وزیر دفاع خبــر داد: جنگنــده ایرانی «آذرخش»  �
به زودی به پرواز درمی آید

احمدی نــژاد: ما باید برخــی ویژگی های فرهنگی  �
خود را به جوانــان منتقل کنیم تا فردایی درخشــان 

ایجاد شود
بــا گســترش اعتراضات علیــه اعطای نشــان به  �

«سلمان رشدی» مرتد؛ تنش میان پاکستان و انگلیس 
شدت گرفت

رئیس جمهوری خواستار دستیابی به سهم واقعی  �
ایران از تجارت جهانی شد

طرح چهارماده ای رئیــس دولت اصلاحات برای  �
پایان بحران فلسطین

آینه دیروز

دولت روحانی «تفکیک جنسیتی» را کنار گذاشت
جعفر توفیقی: تفکیک جنسیتی در دولت نهم و دهم  �

به عنوان یک سیاست خیلی جدی پیگیری می شد اما در 
دولت یازدهم چنین اعتقادی وجود نداشت و ضرورتی به 
این کار دیده نمی شد بنابراین آن سیاست ادامه پیدا نکرد 
و همان گونه که شما گفتید وزارتخانه همچنین سیاستی 
ندارد ولی در موارد خیلی محدود مثل دانشــگاه علامه 
هنوز این مسئله پابرجاست که درواقع تداوم سیاست های 
دولت قبلی اســت و احتمالا دانشگاه هم مثلا در انتظار 
اســت که وزارت علوم نظر شــفاف تری در این خصوص 
بیــان کند تــا این سیاســت را تغییر دهد امــا درهرحال 
نقطه مثبت این اســت کــه این روند ادامــه پیدا نکرد و 
درحال حاضر پدیده ای فراگیر در نظام آموزش عالی کشور 
نیســت و هرچه مانده به صورت بسیار محدود و میراث 
دولت گذشته است. بحث ســتاره دارها هم قطعا به آن 
وسعت و ابعاد قبلی نیست اما من هم بعضا شنیده ام که 
هنوز مواردی مشاهده می شوند. به نظرم این کندی هایی 
که در برخی موارد مشاهده می شود که وزارت علوم هنوز 
با احتیاط دارد با برخی مسائل برخورد می کند بخشی اش 
برمی گردد به همان فضایــی که در مجلس نهم بوده و 
برخی خواهان تداوم این سیاست ها بودند و بارها وزیر و 
معاونانش را به کمیسیون آموزش خواسته اند تا در مورد 
سیاست های شــان توضیح دهند یعنی به نظرم این عدم 
هم سویی که بین بخشی از سیاست های دولت یازدهم و 
بخشی از نمایندگان مجلس است عملا پیشرفت امور و 

تغییر و تحولات را با کندی مواجه کرد. 

فرجام دیپلماسی لبخند
ســیدعبداالله متولیــان: واقعیــت این اســت که  �

دیپلماسی خواهشمندانه بیشتر جنبه ایزوله ای، ناتوانی 
و دفاعــی دارد و بعیــد اســت که با توجه به ســوابق 
حریفان ما در عرصه سیاســت بین الملل جواب بدهد. 
بنابراین شایسته است که به سمت یک دیپلماسی فعال 
و اســتفاده از ظرفیت های داخلی و آن هم به شــکل 
تهاجمی باشیم و درعین حال دولت محترم مدبرانه به 
اتخاذ رویکردهای عملی درخصوص اقتصاد مقاومتی 
و درونزا بپردازد. راه برون رفت از مشکلات کشور، همان 
خطوط اصلی اقتصاد مقاومتی اســت که باید از تئوری 
و برگــزاری همایش خارج شــده و جنبه عملیاتی پیدا 
کند. با توجه به تجربه گرانسنگ دولت در ناموفق بودن 
دیپلماســی لبخند و بــا عنایت به تأکیــد مقام معظم 
رهبری، لازم اســت دولت جناب آقای روحانی با پرهیز 
جدی از توهــم و خیالبافی مبتنی بــر تعامل با کدخدا 
(شــیطان اکبر و طاغوت اعظــم) تلاش کند در فرصت 
باقی مانــده از عمر خود به تحقــق عدالت اجتماعی، 
مبــارزه با رانتخواری، اقدام جــدی علیه تبعیض و رفع 
فاصلــه طبقاتی، رفــع موانع تولید، احیــای بنگاه های 
اقتصادی کوچک و متوسط، ازبین بردن رکود و بیکاری، 
ســاماندهی نظــام صــادرات و واردات و جلوگیری از 
واردات کالاهای لوکس و کالاهایی که مشــابه داخلی 
دارنــد، کاهش تصدی گری دولــت، ازدیاد ثروت ملی و 
تکثیر تولید پرداخته و با ورود به دیپلماســی انقلابی و 

عزتمندانه، مرگ دیپلماسی لبخند را اعلام نماید. 

تسویه حســاب سیاســی به بهانه فیش های حقوقی 
ممنوع

علیرضا رحیمی: ریشــه موضوعی که ایــن روزها در  �
مجلس دهم نیز مورد بحث و پیگیری قرار گرفته اســت 
به تبعیض و تفاوتی بازمی گردد که در اثر ماده ۵۰ قانون 
پنجم توسعه فضای سوء استفاده ها و تبعیض ها را فراهم 
آورده است. آنچه مسلم است، این قانون هم در مجالس 
گذشته تدوین شده و هم در دولت گذشته به اجرا درآمده 
اســت. همچنین موضوعاتی که از طرف برخی رسانه ها 
مطرح می شــود، مربوط به بانک ها و بیمه ها است و به 
نظام هماهنگ پرداخت ارتباطی نداشته است. لذا قاعدتا 
تفاوت پرداخت ها برای مدیران ارشــد نباید مستمسکی 
برای تضعیف دولــت و نادیده گرفتن خدماتی که دولت 

برای مردم انجام داده است باشد. 

پرسشی از اندرونی دولت آقای روحانی
مهدی محمدی: دولت آقای روحانی می تواند و شاید  �

هم لازم است همچنان وزیر امور خارجه خود را این سو و 
آن سو به دنبال راضی کردن جان کری بفرستد ولی آنچه 
باید در خلوت به آن بیندیشد این است که واقعا در کدام 
حوزه ها می خواهد و می تواند تغییر محاسبه بدهد تا در 
چشمه خشــکیده تعلیق تحریم ها آبی بیفتد. حتی اگر 
دولت بخواهد، ایجاد تغییر محاسباتی در بسیاری از این 
حوزه ها غیرممکن اســت ازجمله به این دلیل که افکار 
عمومی نه تنها در قبال این حوزه ها در موضع «دوقطبی 
انکاری» به سر نمی برد بلکه سرسختانه هوادار سیاستی 
اســت که فی المثل اکنون نظام در حــوزه منطقه ای در 
پیش گرفته اســت بنابراین اگر کسی تصور کند می تواند 
با نشــان دادن دورنمای تغییر محاسباتی در این حوزه ها 
اندکــی دل آمریکایی هــا را نرم کند، بایــد بداند در حال 
ریســک بر سر آینده سیاسی خود پیش چشم ملت ایران 
است. این یک مرور ساده بر وضعیتی است که در آن قرار 
داریم. سؤال ها ساده اســت اما پاسخ های آسانی وجود 
ندارد. اگر تبدیل کردن تعلیق حقوقی تحریم ها به تعلیق 
حقیقی فقط از مسیر تغییر محاسباتی ایران عبور کند، این 
مسیر مسدود است اما اگر راه دیگری وجود داشته باشد- 
کــه وجود دارد- ظاهرا دولت ناچار اســت دیر یا زود به 

آن ملحق شود.

آینه

سال سیزدهم    شماره 2612سیاست دوشنبه   31 خرداد 1395

چ؛ چه گــوارا یــا چمــران؟ انقلابی 
بی ســرزمین کــه مأوایــش ویرانه های 
جنــوب لبنان شــد، یا شــاگرد ممتازی 
که دســت تقدیر پایــان زندگی اش را بر 
خاک تف دیــده جنوب ایــران رقم زد؟ 
مخالفانش روایت درستی از او دارند یا 
موافقانش؟ یا آنها که ستایشگر قرائت 
رســمی از او هســتند؟ ماننــد مهدی 
چمران کــه کم کم در ظاهــر هم خود 
را شــبیه برادرش کــرد. از چهره خاص 
خــود فاصلــه گرفــت و بــا بلندکردن 
محاســن بیش ازپیش شــبیه مصطفی 
شــد و تا آنجــا پیش رفت کــه در برابر 
همــه انتقادات به فیلــم حاتمی کیا به 
دفــاع تمام قــد از فیلــم و محتوایش 

پرداخت. «چ» قرار بود آخرین حرف حاتمی کیا باشد 
اما به زودی به تازه ترین حــرف حاتمی کیا تغییر نام 
داد. او بررســی زندگی چمــران را دقیقا از پُرحرف و 
حدیث ترین مقطع زندگی او یعنی حضورش در پاوه 
انتخاب کــرد و چمران چریــک و انقلابی را چمران 
مذاکره و مــرد دیپلماســی نشــان داد. از میان این 
همه روایت، کدام روایــت از مصطفی چمران به او 
شبیه تر اســت؟ چمران قبل از انقلاب یا چمران بعد 
از انقلاب، چمران صور و بیروت یا چمران جنگ های 

نامنظم یا چمران پاوه؟ 
سیاسی شــدن چمران از حضورش در کلاس های 
درس مهدی بارزگان در دانشگاه تهران آغاز می شود 
و با حضور در شرکت ســاختمانی ۱۱ استاد اخراجی 
این دانشــگاه، بــا چهره های دیگــری مانند مهندس 
سحابی نیز آشنا می شــود. چمران از بورسیه دولتی 
شــاگردممتاز های دانشــگاه تهران اســتفاده کرده و 
بــرای ادامه تحصیل وارد آمریکا می شــود. از ســال 
۱۳۳۷ تــا ۱۳۴۲ را در آمریــکا ســپری کــرد و دکترا 
گرفت. همین جاســت که به فعالیت های دانشجویی 
و مبارزاتی ادامه داده و به همین دلیل هم از بورســیه 
دولتی محروم می شــود. چمران در آمریکا هم درس 
می خواند، هم مبارزه می کند و هم عاشــق می شود. 
چمران البتــه پیش تر از زمان دانشــگاه هم، حضور 
مرحوم آیــت االله طالقانی را درک کرده بود. نســبت 
به اوضاع سیاســی حساس بود و از نخستین اعضای 
انجمن اسلامی دانشگاه تهران هم محسوب می شد. 

آشنایی با تامسن
مصطفی در ایام حضــورش در آمریکا با زنی به 
نام تامســن آشنا می شــود که بعدا نامش به پروانه 
تغییر پیدا می کند. از تامســن اطلاع زیادی در دست 
نیســت. جز اینکه ازدواج آنها بــه تاریخ ۱۳۴۰ بوده 
اســت. مســلمان و صاحب ســه فرزند شده است 
بــه نام های روشــن، رحیــم و داریــوش (در برخی 
منابع جمــال)؛ یکی از فرزندان چمــران در کودکی 
در اســتخر خانــه پدر همســر مصطفی غرق شــد. 
فرزنــدان دیگر او اکنون هرکدام در شــهری در کناره 
غربی آمریکا زندگــی می کنند. فرزندانی که برخلاف 
پدرشــان در زمره دانشــمندان و پژوهشگران آمریکا 
قرار نگرفتند. ســایت امام موســی صدر در مطلبی، 
از یکی از یادداشت های سارا، نوه دختری مصطفی، 
نوشــته بود که می خواسته بداند پدربزرگش کیست. 
در این یادداشــت به این بهانه، به زندگی تامســن و 
فرزندان چمران پرداخته بود. براساس این یادداشت، 
پســران چمــران در آتش نشــانی و شــرکت صنایع 
چوب مشــغول به کار بودند. نویســنده بــه نقل از 
مطالب سارا، دختر روشن، چنین برداشت کرده بود: 
«نوشته های ســارا- که پس از جدایی مادر و پدرش 
با پدرش زندگی می کرد- نشان می داد که دایی ها ش 
حاضر نیستند درباره پدرشان صحبت کنند و با مرگ 
مادربــزرگ راز بزرگی از دســترس او پنهــان مانده 
است».مصطفی با عشق با تامسن ازدواج می کند. اما 
ظاهرا عشق مورد انتظار چمران نبوده است. چمران 
بعد از ماجرای جنگ ۱۹۶۷ اسرائیل تصمیم به ترک 
آمریکا می گیرد. تامسن به همراه سه فرزندش هم او 
را همراهــی می کنند؛ اما زندگی آنها دوام نمی آورد. 
خودش دراین باره می گوید: «تا اینکه تصمیم گرفتم 
از آمریکا خارج شــوم به ویژه بعد از جنگ ۱۹۶۷ بین 
اعراب و اســرائیل. شــاید بدانید که تهمت و افترا و 
سرشکستگی عرب و اسلام به طورکلی به حدی بود 
که برای من قابل تحمل نبود. بنابراین تصمیم گرفتم 

آمریکا را ترک کنم».
سرآغاز جدایی

کوچه هــا و خیابان هــای جنگ زده لبنــان پایان 
زندگی مشــترک مصطفی و تامسن بود. او دراین باره 
می گوید: « از - پروانه - من می خواستم عشق زن را 
با پرســتش خدای یگانه مخلوط کنم... می خواستم 
زندگی زناشــویی را به پرســتش و فنــا و وحدت - 
حالت - پرستش خدا بشمارم؛... می خواستم هستی 
را در خــدا و خــدا را در پروانه خلاصــه کنم ولی او 
چنین ظرفیتی نداشــت و شاید دیگر کسی پیدا نشود 
که چنین ظرفیتی داشــته باشــد درک این واقعیت 
یک یأس فلســفی در من ایجاد کرده...». آن طور که 
همه روایت ها قرائت می کننــد، ظاهرا پروانه اول با 
مصطفی به مصر و بعد به لبنان می رود اما شــرایط 
جنگی لبنــان و فعالیت چریکی مصطفی او را وادار 
می کند که به همراه سه فرزندش به آمریکا بازگردد. 
در ســایتی به نــام «باز چمران»، مطلبــی به نقل از 
ربابه صدر، خواهر امام موســی صدر، دراین باره آمده 
است که صحت و سقم آن نیاز به تأیید دارد. در این 
مطلب آمده است: «روزی که چمران خانواده اش را 
به فرودگاه می برد، من همراهشان بودم. چمران در 
تمام طول مسیر گریه می کرد. یعنی درنهایت عشقی 

که به همســر و فرزندانش داشت، آنها را ترک کرد. 
اما مســئله مبارزه آن قدر برایش مهم بود که راضی 
به این جدایی شــد. پــس از مدتی همســر چمران 
تــلاش کرد تا وی را وادار کند تا هر از گاهی به دیدن 
آنها برود، اما چمران گفت دیگر تمام شــد». چمران 
همسر و سه فرزندش را به این ترتیب ترک می کند و تا 

زمانی که در قید حیات است آنها را نمی بیند. 
فعالیت سیاسی در آمریکا

چمــران اما در مدتی کــه در آمریکا حضور دارد، 
فعالیت های سیاســی خــود را ادامــه می دهد که 
ازجمله آنها عضویت در انجمن اسلامی دانشجویان 
آمریکا و کاناداســت. محمد هاشمی از اعضای این 
تشــکل در گفت وگویی کــه با تاریخ ایرانی داشــته، 
می گویــد: «دانشــجویان ایرانی دســت بــه ایجاد 
انجمن های دانشــجویی زدند. این انجمن ها در یک 
ســازمان دیگر تمرکز یافتند که به آن کنفدراســیون 
جهانی دانشــجویان ایرانــی می گفتنــد... در درون 
این کنفدراســیون، جوانان مســلمان حضور داشتند 
اما دارای تشــکیلات یا حزب خاصی نبودند. من در 
ســال ۱۳۴۸ به آمریکا و شــهر برکلی رفتــم، اتفاقا    
همان زمان جلســه کنفدراســیون نیــز در    همان جا 
برگزار می شــد. حدود دو  هزار دانشــجوی ایرانی از 
سراسر آمریکا برای شرکت در این جلسه حاضر شده 
بودند؛ بااین حال در این کنگره بحثی از اســلام نبود. 
در حاشــیه این کنگره با شــهید چمران، ولی و امین 
 ســیادت و خانم اکرم حریری آشنا شــدم. همه این 
افراد از روشــنفکران مســلمان و عضو کنفدراسیون 
نیز بودند اما تشــکیلاتی برای هماهنگی شان وجود 
نداشــت. درنهایت تصمیم بر آن شــد تا تشکیلاتی 
اســلامی به وجود آوریم. بنا بر این تصمیم، نامه ای 

برای آیت االله بهشتی فرستادم تا 
اسلامی  انجمن  نمایندگی  برای 
در آمریــکا اقداماتــی صــورت 
پذیرد. ایشــان به سرعت جواب 
دادنــد و اســامی چنــد نفر که 
گمان می کردند می توانند در این 
انجمن مؤثر باشند نیز به همراه 
نامه برای من ارســال کردند؛ از 
جمله اسامی مصطفی چمران، 
ابراهیــم یزدی، فیــروز پرتوماه، 
محمد روغنی زاده، بهرام آریایی 
و محمــد ایزدی. مــن تمام این 
افراد را برای برپایی یک انجمن 

اســلامی در دانشگاه برکلی دعوت کردم. بعد از این 
جلسه در سال ۱۳۴۹، هســته اولیه انجمن اسلامی 
فارســی زبان دانشــگاه های آمریکا و کانادا شــکل 

گرفت».
هجرت به مصر و لبنان

مصطفــی بعد از حضــور و فعالیــت در انجمن 
دانشــجویان آمریکا که باعث قطع شــدن بورســیه 
تحصیلی او می شود، برای آموزش دیدن فعالیت های 
چریکی عازم مصر و از آنجا هم راهی لبنان می شود. 
در مصــر به مــدت دو ســال، در زمــان عبدالناصر، 
ســخت ترین دوره های چریکی و جنگ های پارتیزانی 
را می آمــوزد. او ســپس مصــر را به مقصــد لبنان 
ترک می کند تــا بتواند پایگاه آمــوزش فعالیت های 

چریکی ای را برای مبارزان ایرانی ایجاد کند. 
اما شــاید پاســخ به این ســؤال بد نباشد که چرا 
چمران به جای مصر و لبنان به ایران سفر نمی کند. 
در ســایت باز چمــران در همین باره بــه نقل از او، 
نوشته شده است: «به علت مبارزات سیاسی امکان 
بازگشــت به ایران به هیچ وجه عملــی نبود. همان 
روزگاری که دوســت شــهیدم «دکتر علی شریعتی» 
به تهــران آمدند، قرار بود که مــن هم همان روزها 
بــه تهران برگردم و حتی ماشــینی خریدم و با زن و 
بچــه تا عراق هم آمدیم، اما از ایران به ما خبر دادند 
که پرونده ات آن قدر ســنگین است که اگر وارد ایران 
شــوی ســرت را زیر آب خواهند کرد و بهتر اســت 
برگردی و بــه همین علت بود که بــه لبنان رفتم و 
مدت هشــت ســال نیز در جنوب لبنان بودم و بعد 
از پیروزی انقلاب اســلامی توانستم به ایران بیایم». 
چمــران در لبنــان با همــکاری امام موســی صدر 
جنبش امل را که شــاخه نظامی حرکت المحرومین 

بوده است تأسیس می کند. مســئولیت جنبش امل 
بعد از مفقودشــدن امام موسی صدر و رفتن چمران 
به ایران به نیبه بری می رسد. درباره ماهیت جنبش 
امل دیدگاه های مختلفی وجود دارد که اینجا مجال 
پرداختن به آن نیست؛ اما ظاهرا در پی تغییر رویه در 
جنبش امل بعد از چمران، حزب االله لبنان با حمایت 

ایران پا به عرصه مقاومت در لبنان می گذارد. 
چمران در خاطرات فاطمه

چمران در لبنان با هماهنگی امام موســی صدر و 
مهندس بازرگان و در جایی آمده دکتر حسن حیبی و 
صادق طباطبایی، مدیریت مدرسه فنی جبل عامل را 
بــر عهده می گیــرد. او در صور اقامــت می گزیند. از 
محبــت او بــه بچه های مدرســه و یتیمــان لبنانی 
خاطره های زیادی در دسترس است. ازجمله مواردی 
که شاید کمتر درباره مصطفی شنیده شده باشد، رفت 
و آمد های او با ســیداحمد خمینی و خانواده اوست. 
فاطمــه طباطبایی دراین باره در کتاب اقلیم خاطرات 
خود در نوبت هــای مختلف می نویســد: «... گهگاه 
به بیــروت می آمــد و گاه ما را نیز به صــور می برد. 
چمــران در آن زمان در صور تنهــا زندگی می کرد و 
همســر و فرزندانش به آمریکا بازگشته بودند. عشق 
او بــه بچه ها دیدنی بود و همین امر ذهنم را متوجه 
پرسشــی کرد تا از او بپرسم؛ چطور با این طبع لطیف 
و ذوق ظریــف فرزنــدان خود را ترک کــرده و دور از 
آنها زندگی می کند. البته موفق به طرح آن نشــدم». 
فاطمــه در این روایت بارها از حــزن و اندوه چمران 
بر ویرانه های صور و اجســادی کــه از خانه ها بیرون 
کشیده می شد، نوشته است. فاطمه همچنین در این 
کتاب از آموزش نظامی احمد خمینی توسط چمران 
در مرز اسرائیل (طیبه) می نویسد و با نقل خاطره ای 
«امــام  می گویــد:  این بــاره  در 
موســی صدر تعریف کرد احمد 
با مصطفی به پشت بام مؤسسه 
رفته اند. امام از او می خواهد که 
ناگهان  احمد  اما  بگیرد،  فاصله 
دســتش را روی لبه بام گذاشت 
و روی کــف دســت بالانس زد. 
خیلی نگران و مضطرب شدم و 
به ایشــان گفتم من تا حالا برای 
خودت ترســیده بودم، ولی الان 
به این فکــر افتادم اگــر افتاده 
او  دکتر  بودی، همه می گفتنــد 
را پرت کرده اســت».فاطمه باز 
هم در جایی دیگر از کتاب، آنجا که درباره تحصیلش 
در بیــروت توضیــح می دهــد، باز هم بــه مراودات 

خانوادگی خود با چمران می پردازد. 
آشنایی و ازدواج با غاده

چمران در همــان زمان حضور لبنان با دختری از 
خانواده ای مرفه به نام غاده آشــنا می شود. آشنایی 
که به ازدواج آنها می انجامــد. ازدواجی که تا زمان 
شــهادت چمران ادامه داشته و شــکل آن عاشقانه 
بوده اســت. از غــاده تصاویر، مصاحبــه و خاطرات 

متعددی برخلاف تامسن در دست است.
 فاطمــه طباطبایی ازدواج مصطفــی و غاده را 
این گونــه روایت می کند: «یــک روز درحالی که برای 
بازگشــت به نجف آمــاده می شــدیم، دکتر چمران 
به دیــدار پدرم آمد و خاطــره ای از روزهای جنگ با 
اسرائیل را برایمان تعریف کرد». فاطمه در این روایت 
از محاصره چمران از سوی اسرائیلی ها می نویسد و 
اینکه دو نفر به کمک آنها آمدند که یکی از آنها غاده 
بود. فاطمه در ادامه می نویســد: «چند خاطره دیگر 
نیز از کارهای غاده نقل کرد و در پایان گفت: دوستان 
و آقای صدر پیشــنهاد کرده اند من بــا غاده ازدواج 
کنم. من نیز گفته ام زندگــی من با جنگ گره خورده 
است و حاضر نیستم کســی را در این زندگی شریک 

کنم. اما آنها گفتند با او صحبت کردیم. 
او برخلاف میل خانواده اش علاقه و آمادگی به این 
ازدواج دارد... . روز موعود فرا رسید و ما در میهمانی 
ســاده ای که در خانه غاده ترتیب یافته بود، شــرکت 
کردیم و متوجه شــدیم که برگزاری چنین مجلســی 
موردپســند خانواده عروس نبوده است... اما تحول 
غــاده و علاقه اش به دکتر آنهــا را مجبور به پذیرش 
کرده بود. غاده خود روایت های متعدد عاشــقانه ای 

از مصطفــی تعریــف کرده اســت. از 
اینکه چمران به دنبال او بوده است تا 
هدایت مؤسســه ای که بچه های یتیم 
را نگهداری می کرده، به او بســپارد. از 
اینکه روزی روسری به او هدیه می دهد 
و غاده این چنین محجبه می شود. غاده 
او را تا ایران همراهی می کند. با وجود 
آنکه از خانواده مرفهان لبنان است، اما 
در نهایت همراه مصطفی بعد از اینکه 
به ایران می آید و حتی در ماجرای پاوه، 

در کنار مصطفی است. 
بازگشت به ایران و حضور در پاوه

مصطفی سی ام بهمن ۵۷ به ایران 
باز می گردد و با حکم بازرگان، معاونت 
نخســت وزیری را بــر عهــده می گیرد. 
اولین حضــور و مواجهه چمران در ایــران، ماجرای 
پاوه اســت که شــرح آن مجال دیگــری را می طلبد 
و در ایــن مقطع فقط به ذکــر ماجراهای بعد از پاوه 
اشاره می شــود. چمران بعد از حضورش در پاوه، از 
طرف امام خمینــی، فرماندهی منطقــه را بر عهده 
می گیــرد و ماجرا را پایان می دهد. چمران بعد از این 
ماجرا با حکم امــام خمینی به وزارت دفاع منصوب 
می شــود. اصلاح و پاک ســازی ارتش هــم از دیگر 
مواردی اســت که او در زمان حضــورش در وزارت 
دفاع انجام می دهد و بعد خــود را برای نامزدی در 
اولیــن دوره انتخابــات مجلس آمــاده می کند. حالا 
چمــران مخالفان و موافقانــی دارد که علیه و له او، 

شعار مرده باد و زنده باد سر می دهند. 
چمران و نهضت آزادی

چمران از اعضای هیأت مؤســس نهضت آزادی 
در خارج از کشــور به شــمار می رود. اگرچه منابعی 
ســعی در تکذیب این موضوع دارند. چمران حتی با 
قرارگرفتن نامش در فهرست نهضت آزادی از تهران 
وارد مجلس می شود. دکتر یزدی حتی تعریف کرده 
است که بعد از انتخابات مجلس، اول فهرستی را بر 
دیوار های مجلــس زده بودند که حامیان آمریکا باید 
اعدام شوند. از بازرگان تا یزدی و آن وسط نام چمران 
هم دیده می شد. اما بعد از شهادتش، نام او را در آن 
فهرست سیاه کردند. در ســال های گذشته همچنین 
تلاش شــد تا نشان داده شــود که چمران از نهضت 

جدا شده بوده است.  
ســایت تاریــخ ایرانی در گفت وگو بــا دکتر یزدی 
نقل قــول ولایتی را طرح کرده اســت. آقای ولایتی 
اخیــرا گفته: «شــهید چمران عضــو نهضت آزادی 
بــود اما بعدا از اینها جدا شــد. شــهید چمران جزء 
حکومتی هــا بود و وقتی دید اینهــا منتقد حکومت 
و حضــرت امام و نظام شــدند، از اینها جدا شــد و 
در ســمت امام ماند...». دکتر یــزدی دراین باره گفته 
اســت: «... چمران عضو شــورای مرکــزی نهضت 
آزادی ایــران و عضو هیأت امنــای روزنامه میزان به 
نام محک بود. چمران تمام صورت جلسات محک را 
امضا کرده است. ایشان به عنوان عضو شورای عالی 
دفاع به جبهه رفت. طبق قانون اساســی رهبر باید 
دو نماینده در شورای عالی دفاع انتخاب کند، ایشان 
به آقای خامنه ای و چمران حکم دادند. چمران هر 
وقت از جبهه بــه تهران می آمد، با ما دیدار می کرد. 
مگر نهضت آزادی شرکت ســهامی است که کسی 
ســهامش را بفروشد؟ ... . کسی دیده چمران حرفی 
خــلاف بازرگان و نهضت آزادی بگوید یا انتقاد کند؟ 
چمران به عنوان نماینده امام در شــورای عالی دفاع 
به جبهه می رفت و طبیعی اســت که دراین باره باید 
بــه رهبر انقلاب گــزارش دهــد. در یادنامه چمران 
آورده ام که چمران در اســفند ۱۳۵۹ به تهران آمد. 
وقتــی همدیگــر را دیدیــم گله کرد کــه غرضی به 
ماشــین های ما بنزین نمی دهد. حاضر نشد به دیدن 
امام برود و شکایت کند. من رفتم پیش امام خمینی 
و گفتم آقا، ما در مجلس گرفتار بازی های سیاســی 
شــده ایم. چمــران به عنوان نماینده شــما در جبهه 
اســت. برای چــه او را اذیت می کننــد؟ امام گفت 
که بــه او بگویید به دیدن من بیاید. پاســخ دادم که 
چمران گفته اســت دیگر تهران نخواهد آمد، یا آنجا 
می مانم و کشته می شوم یا اگر صدام شکست خورد، 
از همان جــا بــه لبنان خواهم رفــت. آقای خمینی، 
احمدآقا را صدا کرد و گفــت به دکتر مصطفی بگو 
بیاید، من کارش دارم. در فروردین ۶۰ دکتر چمران به 
دیدار آقا رفت. آقا استمالت کرد. او هم حرف هایش 
را گفت. چمران به جبهه رفت. اردیبهشت برگشت، 
خواست که برود و به امام گزارش دهد، گفتند که آقا 
وقت ندارد. نگذاشــتند. به من زنگ زد، گفت من به 
جبهه می روم، به آنها هم گفته ام اگر برگشتم، دوباره 
می آیــم آقا را ببینــم. این آخرین دیــدار و تماس ما 
بود». همچنین در آرشــیو نهضت، آخرین سخنرانی 
چمران دربــاره گــزارش از وضعیت جنــگ وجود 
دارد، بــه تاریخ و شــماره. با این حــال تلاش زیادی 
در این سال ها انجام شــده تا دو قرائت را از چمران 
نشــان دهد و آن هم چمران نهضت آزادی است و 
چمران انقلاب اســلامی. بااین حــال ظاهرا چمران 
به دلیل مشغول شــدن به ماجــرای خودمختاری و 
تجزیه طلبی هــای اوایل انقــلاب و البته جنگ ایران 
و عراق نتوانســته بود به ماجراهای سیاسی نهضت 
وارد شــود و همین ادامه حضورش در سمت هایی 
که امام خمینی برای او تعریف کرده بود، محمل این 

جداسازی ها شده است. 
چمران؛ جنگ و شهادت

چمران در تاریــخ ۱۳۵۹/۲/۲۰ با حکم امام (ره) 
به سمت مشاور شورای عالی دفاع ملی منصوب شد.
ادامه در صفحه ۷

  زندگی و شهادت یک چریک

کدام چمران
مرجان توحیدى

روزی که چمران خانواده اش را به 
فرودگاه می برد، من همراهشان 

بودم. چمران در تمام طول مسیر 
گریه می کرد. یعنی درنهایت عشقی 

که به همسر و فرزندانش داشت، 
آنها را ترک کرد. اما مسئله مبارزه 

آن قدر برایش مهم بود که راضی به 
این جدایی شد. پس از مدتی همسر 
چمران تلاش کرد تا وی را وادار کند 
تا هر از گاهی به دیدن آنها برود، اما 

چمران گفت دیگر تمام شد
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